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برنامة حکومتى على)ع(
رئیس جمهور برگزیده آقای دکتر مسعود پزشکیان در طول دوران نمایندگی مجلس و به ویژه روزهای اخیر در تبلیغات، بارها به فرمایش مولا امیرالمؤمنین)ع( استناد می کردند 
لقانی را مرور  و   امید است به یاری خداوند و عنایت آن حضرت، در اجرای آن سخنان موفق باشند. به همین مناسبت، بخشهایی از خطبه‌ نمازجمعه مرحوم آیت‌الله طا

می کنیم که به گفتة امام راحل)ره( : »بازوى تواناى اسلام« بود و »برای اسلام به منزلة حضرت ابوذر بود« .

لسلام: »ایها  لمؤمنین على علیه‏ا قال امیرا
الناّس، ذمّتى بما اقَولُ رهینه و أنا به زعیم«. در 

یک  در  حساس،  و  خاص  موقعیت  یک 
انقلاب  و  شورش  از  بعد  تاریخى،  فصل 
ز  ا بعد  و  قت  و خلیفه  علیه  ن  نا مسلما
اینکه مردم مدینه، سران مهاجر و انصار با 
آن حضرت بیعت کردند، ]على)ع([ اولین 
برنامه حکومتش را در خطابه مفصلى در 
مسجد مدینه اعلام فرمود. همان‏طورى که على روح و فکر و 
اندیشه و برنامه و سخنش همیشه زنده است، این کلمات هم 

زنده است.
گویا همین امروز است که على در میان همه مسلمان‌ها ایستاده 
على  همان  مى‏کند.  اعلام  را  برنامه  و  لب  مطا و  مسائل  این  و 
که در فتح مکه، همه گوش و چشم و دل بود نسبت به رهبر 
لشأن، در پاى سکوى مجاور کعبه ایستاده  بزرگش پیامبر عظیم‏ا
بود و خطابه انقلابى پیامبر اسلام را مى‏شنید، بعد از اینکه بتها 
فروریخت و مرکز توحید فتح شد و همه مشرکین تسلیم شدند، 
]پیامبر[ آن خطبه مفصل را ایراد فرمود که: »هر افتخارى در 
جاهلیت، زیر پاى من؛ و هر ربایى در جاهلیت، زیر پاى من؛ 
معثره،  کل  است.  شده  محو  همه  من،  قدم  زیر  امتیازى  هر  و 

کل ربا…«

الا  عربىٍ  عَلى  لعجمى  لا  و  عَجمىٍّ  عَلى  لعربىٍ  فخرَ  »لا  فرمود:  بعد 
بالتقّوى. انّ اکرمکم عندالله اتقیکم. انّ الزّمان قد عادَ کهیأته یوم خلق 

‏الله السموات و الارض: همه افتخارات و همه امتیازات ملغى. عرب 

بر عجم، عجم بر عرب، سپید و سیاه بر یکدیگر ]هیچ فخر و 
برترى ندارند[. گرامى‏ترین شما، آن هم نزد خدا، نه امتیازات 
دنیوى ]است، بلکه[ متقى‏ترین شما هستند. زمان برگشت به 
طبقات نبود و  همان وضع فطرى که این امتیازات نبود. این 

این افتخارات نبود.
على اینها را مى‏شنید، با تمام وجود درک مى‏کرد، راز انقلاب 
ل  بلا دریافت.  قرآن  وحى  و  پیامبر  زبان  از  را  اسلام  توحیدى 
حبشى برده و غلام شکنجه‌دیده بالاى خانه کعبه رفت و بانگ 
اذان برداشت؛ یعنى این غلامى است که برحسب فضیلت و تقوا، 
از جهت سبقت در اسلام و درک توحید و تقوا، باید بر همه مردم 
برترى داشته باشد. از همین جهت بود که همه قریش و سران 
قریش و آن کسانى که بادهاى افتخارات جاهلیت در دماغشان 

بود، به خود مى‏پیچیدند.
انحرافات اموی

ن  هما به‌تدریج   . فت یا ت  فا و  ) ص ( ا خد ل  رسو  ، شت گذ ن  زما
کسانى که مارک »طُلقاء« به پیشانى آنها خورده بود، در دستگاه 
به  قریش  ز  متیا ا  : شد ع  شرو ت  زا متیا ا  . ند کرد ذ  نفو فت  خلا
عرب، امتیاز عرب بر عجم. چه در مقامات و پست‌ها و چه در 
لمال و زمینه‏هاى اقتصادى، تا به آنجا رسید که این  تقسیم بیت‏ا
امتیازات، مسلمان‌هاى اصیل را به حرکت درآورد و در این میان، 

خلیفه قربانى شد. مردم با على بیعت کردند.
با این سابقة مجمل تاریخى، بنى‏امیة عقب رانده و حزب اموى، 
در  ابى‌سفیان  بن  یزید  کردند.  پیدا  نفوذ  خلافت  دستگاه  در 
رانده‌شده  مروانِ  ابى‌سفیان.  بن  معاویه  او،  از  پس  و  شام، 
همه‌کارة دستگاه خلافت شد. على مواجه است با اجتماعى که 
اسلام را از هر امتیازى و از هر افتخارى پاک کرده بود و دومرتبه 
به وضع جاهلیت برگشته. این است که ایستاد و این خطابه را 
خواند. این خطابه‏اى که امروز هم از زبان من می‏شنوید، ولى 
در همین موقعیت وضع ما مسلمان‌ها و همه دنیاى اسلام و 
دنیاى بشر از زبان على بشنوید. این خطابة انقلابى، این انقلاب 

مفهوم‏دار، نه شعار؛ فرمود: ذِمّتى بما اقَول رهینه، و أنا به زعیم.
لبلاغه این کلمات  متأسفانه بیشتر مفسرین و مترجمین نهج‏ا
را خبرى از آینده مى‏دانند؛ یعنى آنچه مى‏شود، نه آنچه باید 
لمؤمنین  بشود. با اینکه موقعیت این خطابه و مسائلى که امیرا
مطرح مى‏کند، یعنى این مسأله و آنچه من اعلام مى‏کنم، باید 
انجام بگیرد و من درباره این مطلب، پیش خدا و خلق و قرآن 
و وحى و نبوت، متعهد هستم. ذمتى بما اقول رهینه و انا به زعیم: 
من گروگان این حقیقتم، من در بند این حقیقتم و متعهدم 

و باید اعلام کنم.
انّ من صرّحت له ‏العبرَ عمّا بین یدیه من المَثُلاث حَجَزته التقّوى عن 

تقَحّم الشُبهات. مردمى که این همه تجربه دیده‏اند، عبرت‌هاى 

نمونه‏هایى  و  کردند  برخورد  مسائل  با  و  دریافته‏اند  را  تاریخى 
از گذشته تاریخ در مقابل چشمشان به‌صراحت موضع تاریخ 
را بیان مى‏کند و گذشته را که ظلم، سرکشى، خودخواهی‌ها، 
پس   . شد هد  خوا ب‌ها  نقلا ا و  نریزی‌ها  خو به  منجر  نه  چگو
همین بس است. این نمونه‏هاى تاریخى که مردم داراى تقواى 
اجتماعى و روحى را از فرو رفتن در مکتب‏ها، مسائل، برنامه‏ها، 
شعارهاى شبهه‏انگیز، خود را نگه دارند که دوباره تاریخ گذشته 

تکرار نشود.
ُ نبیکَم. گرفتاری‌هاى  الا و انّ بلَیتّکُم قد عادَت کهَیئتها یومَ بعثَ ‏الله

شما دومرتبه برگشت. گرچه به ظاهر اسلام و در لباس اسلام‌اند، 
 ، شرک‌ها آن  ن  میا در  مبر  پیا که  ست  ا رى  گرفتا ن  هما لى  و
ین  ا  . شد منبعث  ت  زا متیا ا  ، وحشى‏گری‌ها  ، هی‌ها خوا د خو
لفین من(  گرفتارى شما، همان گرفتارى است. گرچه اینها )مخا
در شعار اسلام و لباس اسلام هستند؛ ولى آن بصیرتى که خدا 
به من عنایت کرده، باطن و اندیشه‏هاى جاهلیت و کفرآمیز 

اینها را مى‏بینم.
بصّرنى بهم صِدق النیّه. امروز هم این مردمى 

به  م  سلا ا زى  در  و  م  سلا ا س  لبا در  که 
جاهلیت برگشته‏اند. من مى‏نگرم، گرچه 
نماز مى‏خوانند، در صف جماعت هستند، 
م  نظا ن  هما لى  و ؛  هند مى‏د آن  قر ر  شعا
انّ ‏بلیتکم قد عادت کهیئتها  جاهلیت است. 

یوم بعث‏الله نبیکم. بعد مى‏فرماید:

لتَُغربلَُنَّ  و  بلَبَله  لتَُبَلْبَلنّ  لحق،  با بعثهُ  لذى  ا و 

دو  این  از  بعد  لقِدر.  ا سَوط  لتُساطُنّ  و  غَربلَه 

 : هست چى  مه  برنا که  ید  مى‏گو  ، تذکر
اول اینکه همه به هم آمیخته بشوند. باید 
و  دیوارها  این  شوند.  هم آمیخته  به  همه 
عرب  و  قریش  بین  طبقاتى  سدهاى  این 
لى، همه باید برداشته شود و  و عجم و موا
همه باید به هم بریزند؛ این مرحله اول: 

لتبلبلن بلبله.

این  میان  در  غربله.  لتغربلن  و  از آن:  بعد 
چه   ، ید شو ل  غربا ید  با  ، ریختگى به‌هم 
متعهد  دانه‌درشت‌هاى  لى؟ آن  غربا جور 
متقى و آنهایى که اسلام را دریافتند و پاى 
 ، ند بشو خته  شنا ینها  ا  ، ند د یستا ا م  سلا ا
و  غربله  لتغربلن  و   . ند برو ن  بیرو له‏ها  نخا
لتساطن سوط القدر، بعد هم به هم آمیخته 

که  موادى  مثل  بشوند،  ترکیب  و  بشوند 
باید در میان دیگ با هم بجوشند و با هم 
ترکیب پیدا کنند و یک صورت دیگرى به 

اینها داده بشود.
این برنامه على است؛ برنامة انقلابى على. 
به هم‏ریختن آن نظامات فاسد و فاصله‏ها، 
و روآمدن شخصیت‌هاى متعهد و از میان 
له‏هاى خودخواه،  رفتن و برکنار شدن نخا
خودپرست و فرصت‏جو. و بعد یک ترکیب 
اجتماعى نو، اجتماعى انقلابى، اجتماعى 

پیشرو.
آیا این کلمات براى همان روز على بود یا 
امروز هم ما دچاریم؟ اگر انقلاب اسلامى 
على  برنامه  این  و  على  مسیر  این  در  ما، 
پیش نرود، باید به طور یقین بدانیم که به‏ 

جاى اول برخواهیم گشت.
بعد مى‏فرماید: آنقدر باید زیر و رو بشوید 
 ، یین‌شهری‌ها پا ن  آ  ، یینى‏ها پا ن  آ که 
ندند،  ما پا  زیر  که  آنهایى  م‌ها،  محرو آن 
له‏شان به گوش  آنهایى که نفس ندارند، نا
آن  و   . یند بیا لا  با ینها  ا  ، نمى‏رسید کسى 
خودخواه‏هایى که بر گردة مردم سوارند، 

اینها باید به زیر کشیده بشوند:
اسفلَکم.  اعلاکم  و  اعلاکم  اسفلُکم  یعَودَ  حتى 

محرومین،  گرفته‏ها،  نادیده  زیرپایی‌ها، 
 ، مستکبرین  . یند بیا لا  با مستضعفین 
خودخواهان، سرمایه‏دارها، غارتگرها باید 
زبیر  و  طلحه  گرچه  کارشان.  ل  دنبا بروند 
باشند، گرچه در مقابل پیغمبر شمشیر زده 
باشند. گرچه خویشِ نزدیک پیامبر باشند، 
شما  بى‏تر  نقلا ا ین  ا ز  ا  . ند برو ر  کنا ید  با
شنیده‏اید  دنیا  در  را  رهبرى  هیچ  خطابة 

یا دیده‏اید؟
ن  آ  : ا ــرو ــصُ قَ ا  نو کا نَ  بقو سا لیسَبقنَّ  و 

ى  ه‏ها شکنجه‌شد ن  آ  ، ه‏ها پیشى‌گیرند
دوره ابتداى بعثت و در میان وادی‌هاى 
کعبه،  کنار  در  و  خدا  حرم  کنار  در  و  مکه 
آنها که کنار رفته‏اند، باید بیایند جلو، آنها 

پیشگامان بودند.
که  یى  نها آ  : سبَقوا نوا  کا ن  قو سبّا لیقْصُرَنّ  و 

 ، ند خته‏ا ا ند ا جلو  را  ن  شا د خو د  بی‌خو
بیایند عقب.

اینها  کِذبه:  کذبتُ  لا  و  وَشمَه  کتمَتُ  ما  والله 

دروغ  سوزنى  سر  اندازه  به  مى‏گویم،  که 
نیست؛ واقعیاتى است که باید انجام بگیرد 
و هیچ حقیقتى را من کتمان نکردم. این 
موقعیت را در این وضع و در این شرایطى 
گاهى  که امروز واقع شده‏ام، قبلًا به من آ
تعیین  قبل  از  من  برنامه  بود.  شده  داده 

شده بود.
برنامه على، برنامه قبل از انقلاب مدینه 
بود، نه مثل ما مسلمان‌ها که اول انقلاب 
هیم  ا مى‏خو یم  نشسته‏ا لا  حا  ، یم ه‏ا کرد
 ! ؟ کرد ر  کا چه  ید  با  ، کنیم معین  مه  برنا
این حقیقت است. این مسأله است، این 
ین  ا  ، ست ا ب  نقلا ا مه  ا د ا ین  ا  ، ست ا ه  را
هم  امروز  و  گفت  روز  على آن  که  انقلابى 
شما  و  مسلمان‌ها  همه  گوش  به  صدایش 
مى‏رسد. اگر تداوم پیدا نکند، هر کارى، 
هر اندیشه‏اى، هر تقنین قانونى، کم‌اثر یا 

بى‏اثر خواهد بود.
نمونة مشروطیت

مگر ما در مشروطیت ـ هفتاد و خرده‏اى 
سال قبل ـ قانونى اساسى ننوشتیم؟ چقدر 
مترقى! غیر از چند قسمتش، همه مسائل 
زنده، ولى چه شد؟ براى اینکه همین قدر 
انقلابى  توده  شد،  تدوین  اساسى  قانون 
رفتند  شد،  تمام  کار  کردند  ل  خیا مردم 
ل زندگى‏شان، دومرتبه همان‌هایى  دنبا
و  هى  علی‌شا محمد ر  دربا ن  فیا طرا ا که 
قاجاریه بودند و اشراف و طبقات، آمدند 
توى مجلس؛ بعد هم از وسط اینها رضاخان 
هر  نیابد،  تداوم  انقلاب  اگر  بیرون آمد. 
اندیشه‏اى، هر کارى ما بکنیم، علاج ارتجاع 
على  که  را  هلیتى  جا ضع  و به  برگشت  و 
 ، نیست یش  ند ره‌ا چا  ، ه کرد خطر  م  علا ا

چاره نمى‏کند.
ن  نو قا ید  با  ، بکنم نفى  هم  نمى‏خوا من 
اساسى هم نوشته بشود، تدوین بشود، ولى 
باید هشیار باشیم این قانون اساسى اصولى 
کیست؟  مجرى‌اش  کاغذى،  ى  رو است 
شما مردم. شما مردم کى مى‏توانید یک 
اصول  این  که  باشید  قوى  اجرایى  قدرت 
آزادى‏بخش را بتوانید پیاده کنید؟ وقتى 
که انقلابى باشید، انقلاب تداوم پیدا کند، 

نه اینکه متوقف بشود.
علیها  حُمِل  شُمُس  خیلٌ  یا  لخطا ا نّ  ا و  لا  ا

لناّر.  ا فى  بهم  فتقَحّمت  لجُُمُها  خُلعَت  و  اهلها 

اشتباهات، کجروی‌ها، به‌تدریج ]موجب 
بر  ر  سوا ن  نسا ا ینکه  ا ى  جا به   ] د مى‏شو
کار و مسلط بر اوضاع باشد، اشتباهات و 
د.  مى‏شو حاکم  آنان  بر  گناهان  و  خطاها 
و  ت  عا جما و  د  فرا ا بسته  گوش  و  چشم 
جهت  مى‏کشانند،  جهتى  یک  به  را  امت 
انحرافى تا اینکه به حد سقوط مى‏رسانند. 
لغزش‌ها،  اشتباهات،  خطاها،  مى‏فرماید 
مانند اسبهاى چموشى است که سوارانى 
گسیخته  رها  فسا ا و  ند  ه‏ا شد ر  سوا آن  بر 
شده و اختیار از دست سوارکار بیرون رفته 
و  سقوط‌گاه  طرف  به  را  کار  سوار یکسره  و 

جهنم مى‏برند.
الا و انّ التقوى… اما تقوا، خوددارى از گناه، 

ضبط نفس، در تحت هر شعارى نرفتن، 
ى  تقوا  ، ن نخورد ل  گو  ، ن نشد یک  تحر

فکرى، تقواى اخلاقى، تقواى اجتماعى، 
مَرکب‌هاى رهرو و رهوارى هستند که سوار 
د  خو مقصد  به  مى‏تواند  به‌آسانى  آنها  بر 
برسد، زمام آن را به دست بگیرد و آن را به 
لجنهّ  شُغل مَنِ ا طرف بهشت سوق بدهد: 

و الناّرُ أمامَه.

مردم بصیر، مردم داراى بینش که بهشت 
اینها  مى‏بینند،  خود  مقابل  در  را  دوزخ  و 
باید خود را از فتنه‌جویی‌ها، از انحراف‌ها، 
نگه‏ دارند و این مسیر نهایى حرکت را در 

نظر داشته باشند.
ساعٍ سریعٌ نجا. مردم پیشرو، مردم شتابان 

طرف  به  و  ل  کما طرف  به  حق،  طرف  به 
خیر، نجات مى‏یابند.

طالبٌ بطىٌ رَجا. آنهایى که حرکت مى‏کنند، 

امیدى هست که شاید به سرمنزل مقصود 
فى  مقصرٌ  و  امتها،  چه  و  افراد  چه  برسند. 
 ، وظیفه م  نجا ا در  که  یى  آنها  . هوَى ر  لناّ ا

و  حق  انقلاب  و  خیر  طرف  به  سرعت  در 
توحید، کوتاه مى‏آیند، آنها در میان آتش، 
سقوط   ، فروزند برمى‏ا د  خو که  یى  آتشها

خواهند کرد.
چپ‏گرایى، راست‏گرایى

مال مَضَلّه. شِمال در مقابل یمین  الیمینُ و الشِّ

یعنى چپ، راست‌روى و چپ‏روى حرکت 
این  نمى‏دانیم  ما  است.  گمراهى  به ‏طرف 
على در آن روز با اینکه مسأله »چپ‏گرایى« و 
»راست‏گرایى« اصطلاحات همین یک قرن 
اخیر است، چه‏ جور مسائلش زنده است! آن 
مى‏گوید: راست‌روى و  مردم  براى آن  روز 
چپ‏روى هر دو طرف گمراهى است: الیمین 

و الشمال مَضَلّه.

در قسمتى از خطبه دیگر درباره منحرفین 
مى‏فرماید: »و اخذوا یمیناً و شمالا« از صراط 
راست‏گرا  عده  یک  شدند،  منحرف  حق 
طعناً فى  شدند، یک عده چپ‏گرا شدند، 
مسالک الغىّ. براى اینکه هر چه مى‏توانند، 

و ترَکاً  راه گمراهى و گمراه کردن را بپویند. 
لمذاهب الرُشد: تا راه رشد و حرکت و کمال 

را رها کنند. الیمین و الشمال مضَله.
ز  ا ى  ه‏ا عد یک  ى  برا را  رت  عبا ین  ا من 
عربى  ى  کشورها ى  درها برا و  ن  گا یند نما
پرسیدم:  بعد  مى‏خواندم.  آنها  سفراى  و 
»این عبارت مى‏دانید از کیست؟« گفتند: 
 » . غه لبلا نهج‏ا ز  ا «  : گفتم  » . نیم ا نمى‏د «
یم  نسته‏ا ا نتو ما   ! رند ا ند خبر  ره‏ها  بیچا
دنیاى  به  لت  اصا به ‏طور  را  شیعه  منطق 
ین  ا ز  ا ند  کرد ل  خیا  ، نیم برسا ن  ما د خو
شده،  جعل  اخیراً  که  است  عبارت‌هایى 
لبلاغه، این عبارت  گفتم: »این کتاب نهج‏ا

مال على است!«
و  یى  چپ‏گرا  : مَضلّه ل  لشما ا و  لیمین  ا

ما  یا  آ  . مى‏کشد هى  گمرا به  یى  ست‏گرا را
این  در  نداشته‏ایم  را  تجربه  این  ایرانی‌ها 
 ، یم ه‏ا خورد که  ى  ضربه‏ا همیشه  ؟  ت مد
خوارج  جامد  متعصب  راست‏گراهاى  از  یا 
نهروانى بوده، و یا از چپ‏گراهاى به طرف 

مکتب‏هاى دیگر.
 ، وسط ه  را  : ه دّ لجا هىَ ‏ا لوسطى  ا لطّریق  ا و 

که  ست  ا ى  ه‏ا د جا ین  ا  ، مستقیم ط  صرا
کاروان بشر را به سرمنزل نجات و سعادت 
ب  کتا ین  ا  : ب لکتا ا قِى  با علیها   . ند مى‏رسا
باقى، این قرآن بر همین مبناست؛ یعنى 
بر صراط مستقیم، نه راست، نه چپ. و منها 

منفذُ السّنه، سنت رسول خدا و اولیاى دین 

اگر بخواهد راه پیدا کند، نه در چپ‏گرایى 
مى‏تواند راه بیابد، نه در راست‏گرایى، در 
لعاقبه.  ا مصیرُ  لیها  ا و  است.  مستقیم  طریق 
عاقبت خیر در همین طریق وسطى است.

و  کم‌کار  پرادعاى  مردم  ادّعى:  مَن  هَلَک 

هند  خوا بین  ز  ا ما  مت  حکو در  ر  یبکا فر
منِ  بَ  خا و   . ن رشا کا ل  نبا د ند  برو  ، رفت
تهمت  مى‏بافند،  دروغ  که  آنهایى  افترَى: 

لى است؛  مى‏زنند، اینها هم دستشان خا
فقط مردم صادق این وسط مى‏توانند راه 

انقلاب را، انقلاب على را پیش ببرند.
که  کسى   : هَلک  ، للحق صَفحته  ى  بدَ اُ من 

روبروى انقلاب بایستد، باید هلاک بشود، 
باید نابود بشود. انقلاب، انقلاب محرومین 
است. انقلاب، انقلاب توده مسلمان است، 
انقلاب، انقلاب پیروان قرآن است. انقلاب، 
انقلاب پیروان توحید است. هر کس که از 
این مسیر منحرف شد، باید پایمال بشود. 
من ابدى صفحته للحق هلک. اگر نشستند و 

در مقابل حق نایستادند، کارى به کارشان 
اماممان  که  همان‏طورى  باشید.  نداشته 
فرموده، همان‏طورى که وارث على گفته 

است.
و کفَى بالمَرء جَهلًا ان لا یعَرف قدرهَ: چقدر یک 

انسان جاهل و پست است که قدر خود را 
سنخ‏ُ اصل و  لتقّوى  و لا یهَلکُِ عَلَى ا نشناسد. 
لا یظَمأ علیها زرعُ قوم: در محیط تقوا، ریشه 

زراعت هیچ‏کس خشک نخواهد شد. همه 
به آمال خودشان ـ چه آمال دنیوى‏شان، 
 . رسید هند  خوا ـ    ن ى‏شا خرو ا ل  ما آ چه 
بى‏بند  بى‏تقوایى،  محیط  در  مقابل،  در 
ى  ها عا د ا  ، یب فر  ، یى دروغگو  ، رى با و 
م  محرو همه   ، ن‌ها ل‏زد گو و  د  بى‏خو
خواهند بود. همان کس که خیال مى‏کند 
م  محرو هم  آن   ، ت یپلما د و  ست  ا زرنگ 

خواهد بود.
عَلَى  یهَلکُ  لا  : کنید حفظ  را  رت  عبا ین  ا
ل  ما آ و  عت  زرا ریشة   : صل سنخ ‏ا ى  لتقّو ا

‏هیچ فردى بر مبناى تقواى از بین رفتنى 
عت  زرا  : م قو ع  زر علیها  یظمأ  لا  . نیست
لشان،  ماند. آما نخواهد  قومى‏تشنه  هیچ 
ر  د همه   ، ن یشا لیت‌ها فعا  ، ن لشا عما ا

محیط تقوا به ثمر رسد.
به  ب  خطا ین  ا  . تکم بیُو فى  ا  ستتَرِو فَا

 ! ب‌ها نقلا ا ضد  ى  آ  : ست ب‌ها نقلا ا ضد
تَ  ا ذ صلحوا  وا  . بنشینید نه  خا ى  تو ید  برو
ح  صلا ا  . کنید ح  صلا ا را  ن  تا د خو  : بینکم

من  لتوّبهُ  ا و  بپذیرد.  را  شما  جامعه  تا  کنید 
برگشتید،  کردید،  توبه  واقعاً  اگر  ورائکم: 

توبه پشتیبان شماست، شما را دستگیرى 
خواهد کرد.

و لا یحَمَد حامدٌ الا ربهّ: اگر کسى کار خیرى 

و  ا به  خیرى  و  د  ا د م  نجا ا متى  خد و  کرد 
فقط   ، نکند یش  ستا هیچ‏کس  ز  ا  ، رسید
ر  کنا را  حى  ا مد و  یى  یش‌گو ستا  . ا خد ز  ا
فقط  رسید،  خبرى  کس  هر  به  بگذارید. 
الا  لائمٌ  یلَُم  لا  و  کند.  ستایش  را  پروردگارش 
گناه  شدند،  منحرف  کسانى  اگر  و  نفسَه. 

کردند، فقط خودشان را سرزنش کنند.
و  ریخى  تا به  خطا ز  ا ست  ا قسمتى  ین  ا
انقلابى على که ما هم باید هشیار باشیم، 
على  که  خطى  همین  در  باشیم  امیدوار 

معین کرده است، حرکت کنیم.

این است برنامة 
انقلابى على. 

 اگر انقلاب 
اسلامى ما، در 
مسیر  و برنامه 

على پیش نرود، 
یقین بدانیم 

که به‏ جاى 
اول برخواهیم 

گشت.
چپ‏گرایى و 
راست‏گرایى 

به گمراهى 
مى‏کشد. آیا 

ما ایرانی‌ها 
این تجربه را 
نداشته‏ایم؟ 

همیشه 
ضربه‏اى که 

خورده‏ایم، یا از 
راست‏گراهاى 

متعصب جامد 
خوارج نهروانى 

بوده، و یا از 
چپ‏گراهاى 

به طرف 
مکتب‏هاى 

دیگر.  راه 
وسط، صراط 

مستقیم، این 
جاده‏اى است 
که کاروان بشر 

را به سرمنزل 
نجات و سعادت 

مى‏رساند

مقاله

زبان شناسی 

آیت‏الله سیدمحمودطالقانى

نویسنده، مصحح، مترجم

وجه حماسی شخصیت امام حسین)ع( تا حدود زیادی بر دیگر 
وجوه  آن بزرگوار از علمی و عبادی و عرفانی و...، سایه افکنده است.  
لی که واقعه عاشورا تنها یک روز از زندگی آن حضرت است.  در حا
آنچه در اینجا می آید، روایت دیگری از امام همام است، آن هم صرفاً 
بر پایه متون برادران اهل سنت و به همین جهت تعابیری به کار 
لمؤمنین که  رفته که شیعیان از آن پرهیز دارند، همچون لقب امیرا
تنها برای امام علی)ع( به کار می برند. برخی از این روایات نیز شاید 

تنها در این متون آمده باشد.
شمع آل محمد)ص(

هجویری )عارف قرن پنجم(
 ، د خو نه  زما سید   ، مجرد یق  علا جملهٔ  ز  ا و   ، محمد ل  آ شمع 
لب، رضی‌الله عنهما، از  لحسین بن علی بن ابی‌طا ابوعبدالله ا
محققان اولیا بود، و قبلهٔ اهل بلا ،و قتیل دشت کربلا، و اهل این 
قصه بر درستی حال وی متفق‌اند که تا حق ظاهر بود، مر حق را 
متابع بود؛ چون حق مفقود شد، شمشیر برکشید و تا جان عزیز 

فدای شهادت خدای عزّ و جلّ نکرد، نیارامید.
لسلام( اندر وی نشان هایی بود که او بدان  1ـ و رسول را )علیه‌ا
لخطاب )رضی‌الله عنه (روایت  مخصوص بود؛ چنان‌که عمر بن ا
لسلام( اندر آمدم. وی را  کند که: روزی به نزدیک پیغمبر )علیه‌ا
دیدم حسین را بر پشت خود افکنده بود و رشته‌ای اندر دهان 
خود گرفته و سر رشته به دست حسین داده؛ تا حسین می‌رفت 
لسلام( از پس حسین به زانوها می‌رفت. من چون آن  و وی )علیه‌ا
لجَمَلُ جَمَلُک یا باعبدِالله« ]ای اباعبدالله،  بدیدم، گفتم: »نعِْمَ ا
لسلام(‌: »نعِمَ  چه شتر خوبی است شتر تو![ پیغمبر گفت)علیه‌ا

لرّاکبُ هو یا عمر« ]او چه سوار خوبی است[! ا
و  بسیار  رموز  و  حق،  طریقت  اندر  است  لطیف  کلام  را  وی  و  2ـ 
معاملت نیکو. از وی روایت آرند گفت: »أشْفَقُ الإخوانِ عَلَیک دینُکَ: 
شفیق‌ترین برادران تو بر تو، دین توست«؛ از آنچه نجات مرد اندر 
لفت آن. پس مرد خردمند آن  متابعت دین بوَد و هلاکش اندر مخا
بوَد که به فرمان مشفقان بوَد و شفقت آن بر خود بداند و جز بر 
متابعت آن نرود و برادر آن بوَد که نصیحت نماید و در شفقت نبندد.

3ـ و اندر حکایات یافتم که روزی مردی به نزدیک وی آمد و گفت: 
»یا فرزند رسول خدا، مردی درویشم و اطفال دارم. مرا از تو قوت 
امشب می‌باید.« حسین وی را گفت: »بنشین که ما را رزقی در راه 
است تا بیارند.« بسی برنیامد که پنج صُرّه بیاوردند اندر هر صرّه‌ای 
هزار دینار، حسین )رضی‌الله عنه( اشارت کرد که: »بدان درویش 
دهید.« آن پنج صره بدو دادند و از وی عذرها خواست که: »بس 
ما  اگر  و  یافتی  که  بود  عطایی  خطر  بی  بس  این  و  ماندی،  دیر 
دانستیمی که این مقدار است، تو را انتظار ندادیمی. ما را معذور 
دار؛ که ما از اهل بلاییم و از همه راحت دنیا باز مانده‌ایم و مرادهای 

دنیای خود گم کرده‌ایم و زندگانی به مراد دیگران می‌باید کرد.«
و مناقب وی اشهر آن است که بر هیچ کس از امت پوشیده باشد. 

والله اعلم.
لمؤمنین حسین بن علی )رضی‌الله عنه و کرمّ وجهه(  4ـ و از امیرا
 ، لیََّ لفَقْرُ إ پرسیدند از قول بوذر غفاری )رضی‌الله عنه( که گفت: »ا
حَةِ: درویشی به نزدیک  لصِّ قْمُ أحََبُّ مِنَ ا لسُّ لغَنیِ؛ و ا أحََبُّ مِنَ ا
تندرستی.«  از  دوست‌تر  بیماری  و  توانگری؛  از  دوست‌تر  من، 
ُ أباذر: رحمت خدای بر  حسین )رضی‌الله عنه( گفت: »رَحِمَ الله
بوذر باد! اما من گویم: مَن أشْرَفَ عَلی حُسنِ اخْتیارِ اللهِ، لمَْ یَتمَنَّ إلّ مَا 
ُ لهَ: هر که را بر حسنِ اختیار خدای اشراف افتد، هیچ تمنا  اخْتارَ الله

لی وی را اختیار کرده باشد.« نکند؛ به‌جز آنکه حق تعا
لمحجوب *کشف ا

میهمان کودکان
عبدالکریم بن هَوازنِ قشیری 
یا  (  » قشيريه له  رسا « ف  معرو ب  کتا   ) ۴۶ق  ۵ ـ    ۳۷۴   ( قشیری
معتبر  متون  از  که  نوشته  را  لتصوف(  ا علم  في  لقشيريۀ  لۀا لرسا ا
صوفیان است و شیخ الامام ابوعلی حسن بن احمد عثمانی از 
شاگردانش آن را به فارسی برگردانده است. در این کتاب آمده است:
لسلام( جایی رسید، چند کودک آنجا  5ـ حسین بن علی )علیهماا
بودند پاره ای چند نان داشتند، حسین را میزبانی کردند، بنشست 
و آن پاره‌های نان با ایشان بخورد و ایشان را به سرای برد و طعام داد 
ایشان را و جامه کرد و گفت: »دست ایشان راست بر من؛ زیرا که 

ایشان را جز از آن نبود که میزبانی کردند و من زیاده از آن یابم.« 
لسلام( را گفتند: ابوذر همی گوید  6ـ حسین بن علی )علیهماا
که: »درویشی را دوستر دارم از توانگری؛ و بیماری را دوستر دارم 
لی بر ابوذر رحمت کناد! من همی  از تندرستی.« گفت: »خدای تعا
گویم: هر که توکل بر نیکویی اختیار خدای کند، او را بر اختیار 

خدای اختیاری دیگر نبود.«
له قشيريه * رسا

بخشندگی
ابوحامدمحمد  غزالي  )۴۵۰ ـ ۵۰۵ق( 
7ـ چون حسین بن علی از مال صدقه خرمایی در دهان نهاد و 
لقها«،  کودک بود، رسول)صلی علیه و سلم( گفت: »کخ کخ، ا

یعنی بینداز! 
لسلام(، فراستدَ  8ـ یکی قصه‌ای نوشت به حسین بن علی)علیه ا
و گفت: »حاجت تو رواست.« گفتند: »چرا نبشته برنخواندی؟« 
لی که از دل ایستادن او پیش من، از  گفت: »ترسم از خدای تعا

من پرسد!«
9ـ حسن و حسین و عبدالله جعفر )رضوان الله علیهم اجمعین( 
هرسه به حج می‌شدند. شترِ زاد بگذاشته بودند بر جای، گرسنه 
و تشنه به نزدیک پیرزنی از عرب بگذشتند، گفتند: »هیچ شراب 
به  شیر  و  بدوشید  داشت،  گوسفندی  »دارم«،  گفت:  داری؟« 
ایشان داد؛ گفتند: »هیچ طعام داری؟« گفت: »ندارم مگر این 
گوسپند، بکشید و بخورید.« بکشتند و بخوردند و بگفتند: »ما از 
قریشیم، چون از این سفر بازآییم، نزدیک ما آی تا با تو نیکویی 
کنیم« و برفتند. چون شوهر وی بازآمد، خشمگین شد و گفت: 
»گوسفندی به قومی دادی که خود نمی‌دانی که ایشان که‌اند؟!« 
پس روزگار برآمد، پیرزن و شوهر وی به مدینه افتادند؛ یک روز آن 
پیرزن به کوی فرو شد، حسن به در سرای خویش نشسته بود، او را 
بشناخت، گفت: »یا پیرزن، مرا همی دانی؟« گفت: »نه«، گفت: 
»من آن مهمان توأم، فلان.« پس بفرمود تا وی را هزار گوسفند و 
هزار دینار بدهند و وی را با غلام خویش نزدیک حسین )رضی‌الله 
عنه( فرستاد، گفت: »برادرم تو را چه داد؟« گفت: »هزار گوسفند 
و هزار دینار.« حسین نیز هم چندان بداد و غلام خود همراه کرد 
بگفت،  ل  حا و  عنه(  )رضی‌الله  جعفر  بن  عبدالله  نزدیک  به  تا 
و  گوسفند  »دوهزار  گفت:  دادند؟«  چند  دو  هر  »ایشان  گفت: 
دوهزار دینار.« گفت: »اگر ابتدا پیش ما رسیدی، ایشان را اندر رنج 
نیفکندی«، یعنی هم چندان بدادمی که ایشان را بایستی داد و 
بفرمود تا دوهزار دینار و دوهزار گوسفند به وی دادند، پیرزن با آن 

همه نعمت پیش شوهر شد.
نکه  آ ز  ا پیش  ــد  م آ ر د ب  ا ــو خ ز  ا ه  را یک  س  عبا بــن  ا 1ـ  0
لیه راجعون!«  لسلام( را بکشتند و گفت: »اناّ لله و انا ا حسین)علیه ا
گفتند: »چه افتاد؟« گفت: »حسین را کشتند.« گفتند: »چرا؟« 
گفت: رسول)صلی الله علیه وسلم( را دیدم و با وی کوزه‌ای آبگینه 
کردند؟  چه  من،  از  پس  من  امت  که  »بینی  گفت:  خون،  از  پر 
فرزندم حسین را بکشتند و این خون وی و اصحاب وی است، 
به تظلم پیش خدای برَم!« پس از بیست و چهار روز، خبر آمد که 

حسین را بکشتند.
*کيمياي سعادت

اختیار حق
عبادی مروزی  )۴۹۱ ـ ۵۴۷ق( 
11ـ امیر مؤمنان حسین بن علی )رضی‌الله عنهما( گفت که: ابوذر 
غفاری )رضی‌الله عنه( می‌گوید: »فقر نزدیک من دوست‌تر است 
از غنا، و بیماری دوست‌تر است از صحت« و گفت: »نزدیک من، 
بدو  کرد،  لی  تعا حق  اختیار  بر  اعتماد  که  کسی  که  است  چنان 
راضی شود، در مقابلهٔ اختیار او هیچ اختیار خویش پیش نیارد، 

نه در رنج و نه در راحت«.
لصوفیه * مناقب ا

امام حسین)ع( در متون عرفانی فارسی

ً آقای رئیس جمهور بخواند حتما

دکتر انشاءالله رحمتی

استاد فلسفه

شهسواران غیب/  بخش ششم

سخن به تأویل رسید و این فرمایش نبوی که : »هر کس 
مرا در خواب بیند، مرا دیده است« . اینک ادامه مطلب:
خداوند خطاب به پیامبر)ص( فرمود: »و انِ تدَعُوهُم اِلىَ 
لهُدى لایسَمَعوا وترَىهُم ینَظرونَ اِلیكَ و هُم لایبُصِرون: اگر  ا

آنان را به هدایت بخوانید، نمی‌شنوند. آنان را می‌بینی 
ین  ا ی  مبنا بر    »! نمی‌بینند لی  و  ، می‌نگرند تو  به  که 
تلقی از صورت ظاهری رسول خدا)ص( که کرُبن از آن به 
docetical( تعبیر می‌کند، صورت  نگاه دوستیستی )
ظاهر حضرت که به مشاهده حسی درمی‌آید، در مدینه 
مدفون است و صورت روح و لطیفه او را، که پدر همه 
روحهاست و در همه روحهاست، کسی ندیده است. آن 
صورت  می‌شود،  ظاهر  بر آن  خواب  در  که  نیز  صورت 
داشت  رحلت  هنگام  به  که  وضعیتی  همان  به  اوست 

ی  یت‌ها د محدو و   ، ست ا فون  مد ینه  مد در  ینک  ا و 
بشری متعلق به همین صورت ظاهری است که در آن 
بر ما تمثلّ می‌یابد. لیکن این دیدار، فقط باید موجبی 
باشد برای تأویل آن صورت به »صورت روح و لطیفه« آن 

حضرت )شرح قیصری(. 
اندر احمد آن حسی کو غارب است

خفته این دَم زیر خاک یثرب است
لخُلقِ او، کان صفدر است آن عظیم ا

بی تغیُّر مَقعَدِ صدق اندر است 
جای تغییرات ، اوصاف تن است

روحِ باقی ، آفتابی روشن است 
)مثنوی معنوی، دفتر چهارم(
تقی بن مخلّد باید صورت ظاهر پیامبر)ص( را اینگونه تعبیر 
می‌کرد، تا بتواند آن شیر را نیز تأویل کند. به هر روی اگر 
آن را تعبیر می‌کرد بر وی معلوم می‌شد که حقیقت آن 
شیر، علم است. و این همان تأویلی است که خود رسول 
خدا)ص( در باره شیر انجام داد وقتی که در خواب دید 
قدح شیری به وی دادند. آن حضرت شیر را بر آن صورت 
که دیده بود، رها نساخت،‌چرا که به موطن رؤیا و تعبیر 
که مقتضای رؤیاست، واقف بود؛ بنابراین شیر را به علم 
د  خو که  همان طور  است،  ارواح  غذای  که  کرد  تعبیر 

شیر در دنیای ما غذای اجسام است. در نتیجه برای او 
تبدّل  این  شد.  معنوی  جوهر  به  تبدیل  زمینی  جوهر 
لم حضرت خیال  جوهر، فعل خیال خلّق است، و در عا
لم واقعه‌های محسوس مادی.  واقع می‌شود، نه در عا
بنابراین گویی باید بهوش بود که آن نفحه‌های قدسی را 
که بر آدمی می‌وزد و آن صورت‌های روحانی را که بر آدمی 
پدیدار می‌شود، در جایگاه حقیقی‌شان، و با قوه ادراکی 

مخصوصشان، ادراک کرد تا از آنها وا نماند. 
تبدّل جوهر، پدیده‌ای مربوط به شیمی آزمایشگاهی 
مادی نیست، و به همین دلیل تقی بن مخلّد خود را 
کاملًا از طعام معنوی محروم داشت، بدین‌صورت که 
نوع  در  تفکر  طرز  این  شد.  خواستار  را  مادی آن  اثبات 
تلقی ما هم از معنا و هم از حقیقت کیمیاگری تأثیرگذار 
است و در درک حقیقت ژرف فرشته‌شناسی یاکوب بومه 
که به موجب آن طعام فرشتگان را طعام حقیقی ولی 
مجرّد دانسته است، یاری‌مان می‌دهد.   یک بار دیگر 
لب نوعی »دوستیسم« است  می‌توان گفت همه این مطا
که با تنزل دادنِ »واقعیت« بدین صورت که آن را تبدیل 
به »نمُود« محض کند، بسیار فاصله دارد. به عکس، این 
نظریه با تبدیل واقعیت به نمود، این »واقعیت« را در 
لی عیان شده در آن، شفاف می‌سازد. قبال معنای متعا

گاهی به این تبدّل جوهر، بدین‌معناست  به هر حال آ
که بدانیم هر صورتی که در حس مشاهده می‌شود یا 
دل  به  که  معنایی  هر  و  می‌شود  شنیده  که  کلامی  هر 
افکنده می‌شود، باید مبنایی برای استدلال بر مبادی 
حقیقی آن قرار داده شود تا مقصود خداوند از آن دریافته 
از  فرستاده‌ای  می‌دهد،  رخ  جهان  در  آنچه  هر  شود. 
خداوند به سوی بنده است، پیام‌های پروردگار‌ش ابلاغ 
می‌کند، هر کس این را دریابد آنها را می‌شناسد )یعرفها 
روی  آنها  از  باشد،  نادان  آنها  به  هرکس  و  یعرفها(،  مَن 
می‌گرداند )یعَرض عنها مَن یجَهَلُها(«. و كاَیَِّن مِن آیهٌ فِى 
مواتِ و الَارضِ یمَُرُّونَ عَلَیها وهُم عَنها مُعرضُِون: چه بسیار  السَّ

نشانه‌ها در آسمان‌ها و زمین است که بر آنها می‌گذرند، و 
در عین حال از آنها اعراض می‌کنند!«

اند،  تأویل  شهسوار  که  غیب  شهسواران  از  دوم  گروه 
لم با دیگران شریک‌اند. چرا  لت خواب در این عا در حا
این  احکام  محکوم  جسمانی‌شان  ساحت  برحسب  که 
لم‌اند و بنابراین زندگی آنان نیز در متن این خواب  عا
جریان دارد. در عین حال می‌توانند از این خواب گران 
برخیزند و بیداری را تجربه کنند. بیداری اینان تا به زمان 
مرگ اجباری به تأخیر نیفتاده است. چشم باطنشان از 
طریق مرگ اختیاری باز شده است؛ بنابراین صورت‌هایی 

تعبیر   ، ست ا ه  شد ن  عیا ن  یشا ا بر  لم  عا ین  ا در  که  را 
می‌کنند و به معنای حقیقی کلمه میان ظاهر و باطنشان 
پل می‌زنند. اما این پل زدن، این عبور از لجّه ژرفی که 
میان ظاهر و باطن است،‌خود مستلزم نوعی حماسه 
که  است  روحانی  پیکار  نوعی  مستلزم  عملی،  و  نظری 
هر کسی مرد آن میدان نیست. برای آن به جمع میان 
دیگر  عبارت  به  یا  عرفانی،  حماسه  و  پهلوانی  حماسه 
حماسة پهلوانیِ ختم شده به حماسه عرفانی نیاز است. 

نکته‌ها چون تیغ پولاد است تیز
گر نداری تو سپر، واپس گریز

لماس، بی اسپر میا پیش این ا
کز بریدن ، تیغ را نبوَد حیا 
)مثنوی معنوی، دفتر اول(

توجه  که  می‌شود  روشن  زمانی  اینان  حماسة  اهمیت 
داشته باشیم که این خواب و غفلت چنان در سرشت 
مدت  در  تنها  نه  که  است  شده  راسخ  دنیا  اهل  عموم 
حتی  بلکه  ندارد،  بیداری  تجربه  دنیا  در  زندگی‌شان 
پس از مرگ اجباری، نیز آرزوی بازگشت به آن را دارند و 
به بهانه انجام دادن کارهای شایسته، بازگشت به دنیا 

را از خداوند درخواست می‌کنند. اما دروغ می‌گویند!
ادامه دارد


